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 : ضدّ عام نهی از

 جملگى   ،ظاهر  به حسب  زیرا  ؛ باب ضدّ عام اختلافشان از جهت اصل اقتضاء و عدم اقتضاء نیست  اصولیین در  ظاهرا
 :اختلافشان در كیفیتّ اقتضاء است فقط ؛ دارند اتفّاق شده  یاد اقتضاء بر

 قول اول:  

 ى(.مطابق دلالت) است عام ضدّ   از نهى همان ،بالشّیئ امر یعنى ؛ باشد اقتضاء بنحو عینیتّ مى
 قول دوم:  

ز امر بالشّیئ است در نتیجه دلالت امر مزبور بر نهى یاد  ا   جزئى  عام   ضدّ   از  نهى  یعنى  باشداقتضاء بنحو جزئیتّ مى
 :گرددمى منحل جزء دو به بشیئ امر كه است اعتبار اینه ب آن و شودباب دلالت تضمّنى محسوب مىشده از 

 .الف: طلب شيئى
 .ب: منع از ترك آن

 .باشدمى وجوب تحلیلى جزء آیدحساب مىه پس منع از ترك كه همان ضدّ عام ب
 قول سوم:  

 .است التزامى دلالت بطریق نهى بر امر دلالت پس ؛ باشدنحو لزوم بینّ بمعناى اخصّ مىه اقتضاء ب
 قول چهارم:  

 عام   ضدّ   از   نهى  به   نسبت  اقتضائش بالشّیئ  امر  نتیجه   در  ؛ باشدنحو لزوم بینّ بمعناى اعمّ یا لزوم غیر بینّ مىه  اقتضاء ب
 .باشدمى صرف عقلى اقتضاء

 نظر مصنف:  

وجود  مقتضى نهى از ضدّ عام نیست یعنى نهى مولوى از ترك ،مذكورهیچیك از انحاء ه كه امر بالشّیئ ب  ستا این حق
منع مولوی و و نهى از ضدّ، لازمه عقلى آن است نه    ؛ نه مركب)لزوم فعل(  بسیط است    معنای؛ زیرا وجوب یک  ندارد

 شرعى. 

(مسأله ضد)اصول الفقه 
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